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شناسی تحلیل مسئله غفلت در نفس

 صدرالمتألهین

   ∗مهدی زمانی

 چکیده
شناسی، از مسائل مهم در معرفت «غفلت»

النفس، روانشناسی و اخلاق است. در علم

بیشتر دربارۀ محدودیتی که از  ،شناسیمعرفت

ناحیۀ غفلت بر شناخت آدمی تحمیل میشود، 

یرمعرفتی در غو تأثیر عوامل  رددگبحث می

 ،النفس. در علمرار میگیردقمورد توجه  ،ختشنا

نوعی ضعف و  بعنوانبه حالت نفسانی غفلت، 

نقص در قوای شناختی نفس نظر میشود. نوشتار 

به بررسی  ،تحلیلیـحاضر با روش توصیفی

و ابعاد ملاصدرا پرداخته اندیشۀ مسئلۀ غفلت در 

و  ویشناسی این مسئله با توجه به نفس

رۀ قوای نفس، مراتب نفس و دربا شدیدگاه

مورد توجه قرار گرفته است.  ،سلوک و تعالی آن

عمدتاً غفلت به دو  ،«قوای نفس»بر اساس نظریۀ 

فراموشی.  : بیتوجهی واست معنا مطرح شده

دیدگاه  تحلیلمستلزم  ،دو معنااین بارۀبحث در

 ملاصدرا دربارۀ نقش توجه در ادراک و نیز

)تذکر( است. مطابق سازوکار حافظه و یادآوری

غفلت عمدتاً به دو  ،«مراتب و شئون نفس»نظریۀ 

عدم  و ،معنای: نقص گسترۀ وجودی یا غیبت

یعنی  ،احاطه یا جهل )بیخبری( است. نظریۀ دوم

با مبانی ویژه حکمت  ،«مراتب نفس»نظریۀ 

وجود، حرکت جوهری  کمانند تشکیـصدرایی 

برای سازگاری بیشتری دارد. منظر سوم  ـو...

تحلیل مسئلۀ غفلت، سیر و سلوک معنوی نفس 

مانع  بمثابهغفلت بطور عمده  ،است که در آن

سلوک الی الله و حجاب معرفت و لقای الهی 

تلقی میشود. این معنای غفلت، طیفی از موانع 

انگاری، تهاون، مانند سهلـتعالی نفس 

، تلجاج ،احتیاطی، کوتاهی در عمل، بیهمتیبی

 را دربرمیگیرد.  ـاراعراض و انک

غفلت، قوای نفس، مراتب نفس، کلیدواژگان: 

 حکمت متعالیه، ملاصدرا.
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بیدقتی، سهو، فراموشی، بیخبری، بیپروایی، 

کاری و سستی اعتنایی، اهمالانگاری، بیسهل

: 1377در شناخت معنا شده است )دهخدا، 

این واژه شامل طیفی  ،ساندین. ب(16754

از کاربردهای مختلف است. غفلت در  گسترده

نوعی  ،معانی یا کاربردهای گوناگون خود

 نقص، اشکال، قصور یا تقصیر معرفتی است.

در بیشتر  ،بطور خلاصه میتوان گفت

کاربردهای این واژه، دو ویژگی دیده میشود: 

غفلت بیخبری از امری است که در برابر  (1

دمی است و انتظار میرود از آن باخبر باشد آ

غفلت معمولاً در  (2. (15/548: 1414)زبیدی، 

نسبت به آن  ،مواردی بکار میرود که در آغاز

توجه و آگاهی وجود داشته و سپس مورد 

اعتنایی، بیتوجهی یا فراموشی قرار گرفته بی

 (.449 /2تا: یومی، بیفاست )

ری، یعنی همچنین گاهی غفلت بمعنای بیخب

احتیاطی و فقدان امری سهوی و ناشی از بی

(. 609: 1412هوشیاری است )راغب اصفهانی، 

این معنا بویژه هنگامی بکار میرود که کلمۀ 

متعدی میشود. در  ،«من»غفلت با حرف جرّ 

اعتنایی تعمدی مقابل، گاهی غفلت بمعنای بی

یا رویگردانی و إعراض بکار میرود و این 

« عن»ربرد این کلمه با حرف جرّ بیشتر در کا

 (.8: 1398پور و نورائی، دیده میشود )کریم

 بیان مسئله

شناسی، غفلت از مسائل مهم در معرفت

النفس، روانشناسی و اخلاق است. در علم

شناسی بیشتر دربارۀ محدودیتی که از معرفت

ناحیۀ غفلت بر شناخت آدمی تحمیل میشود، 

یرمعرفتی در غبحث میگردد و تأثیر عوامل 

 ،النفسشناخت مورد توجه واقع میشود. در علم

نوعی ضعف و بعنوان به حالت نفسانی غفلت 

نقص در قوای شناختی نفس نظر میگردد و 

همچنین اختلالاتی که از توجه به برخی از 

قوای شناختی و غیرشناختی نفس برای قوای 

دیگر ایجاد میشود و غفلت در پی دارد، مورد 

میگیرد. روانشناسی جدید نیز بحث قرار 

غفلت پرداخته  ۀمعمولاً از دو زاویه به مسئل

سازوکار حافظه، فراموشی و  یکی،است: 

جنبۀ بیمارگونه غفلت که  دیگری،و  ،یادآوری

عدم تعادل در رفتار را موجب میگردد. توجه 

عالمان اخلاق به مسئلۀ غفلت عمدتاً بدلیل 

ست. در نوشتار تأثیر آن در عدم التزام اخلاقی ا

شناختی و معرفتی حاضر بیشتر به ابعاد نفس

  غفلت از منظر حکمت متعالیه میپردازیم.

دو  ،توان گفت ملاصدرا در آثار خویشمی

نفس و تبیین عملکردهای  بارۀدیدگاه در

گوناگون شناختی و غیرشناختی آن ارائه کرده 

که با مبانی « قوای نفس»( نظریۀ 1است: 

 ( نظریۀ2وی سازگارتر است و حکمای پیش از 

که با مبانی خاص او در « مراتب و شئون نفس»

وجود، حرکت جوهری و... تناسب  کتشکی

دارد. در این مقاله سعی میکنیم با روش 

را سازوکار غفلت و علل آن  ،تحلیلیـتوصیفی

در پرتو هر یک از دو دیدگاه فوق تبیین نماییم. 

 درمانعی  افزون بر این، نقش غفلت بعنوان
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 سلوک نفس را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 پژوهش ۀپیشین

بررسی سابقۀ پژوهش نشان میدهد که در 

غفلت، توجه نویسندگان عمدتاً به مباحث  مورد

قرآنی و اخلاقی معطوف بوده و مقالاتی 

ارزشمند در اینباره موجود است. در مورد 

دیدگاه ملاصدرا، تنها در ضمن مباحث مربوط 

حافظه و رابطۀ قوای نفس و فراموشی و  به

پژوهشهایی صورت گرفته و بصورت  ،یادآوری

 مستقل به آن پرداخته نشده است.

 «قوای نفس»غفلت و نظریۀ  .1

برای تبیین اعمال « قوای نفس»نظریۀ 

متفاوتی که توسط نفس انجام میشود )یا به آن 

نسبت داده میشود( مطرح شده است. بر اساس 

نفس در درون خود دارای قوایی  این نظریه،

گوناگون است و هر دسته از اعمال آن، معلول 

یا ترکیبی از دو یا چند قوه  قوا، یکی از آن

است. قوای نفس بر یکدیگر تأثیر میگذارند و 

یا رابط میان آنها عمل « رباط»نفس همانند 

« رةیثکإن النفس ذات واحدة، و لها قوى » ؛میکند

(. ملاصدرا رابطۀ نفس و 388: 1387سینا، )ابن

قوای آن را وثیقتر از بوعلی میبیند و بر اساس 

معتقد است نفس در عین  ،اصل تشکیک

وحدت و بساطت، همۀ قواست. بر اساس 

نفس مبدأ و غایت قوا و مجمع  ،دیدگاه وی

 (.54ب: 1383آنهاست )ملاصدرا، 

 و نباتی، حیوانی ۀقوای نفس به سه دست

 نیز قوای نفس حیوانی، ؛دنانسانی تقسیم میشو

. از ابل تقسیمندق ادراکی و تحریکی ۀبه دو دست

میان قوای گوناگون نفس، آنچه به شناخت 

 عبارتند از: ،مربوط است

. حواس )یا قوای( ظاهر: بینایی، شنوایی، 1

 بساوایی، بویایی و چشایی.

. حواس )یا قوای( باطن: حس مشترک، 2

ه، متفکره(، واهمه، خیال )مصوره(، متصرفه )متخیل

 حافظه.

. قوای شناختی انسان: عقل عملی و عقل 3

 نظری )عقل هیولائی، بالملکه، بالفعل و مستفاد(.

غفلت و نظایر آن،  ۀاز میان کاربردهای واژ

دو دسته را میتوان بر مبنای نظریۀ قوای نفس 

تبیین نمود: غفلت در مقابل توجه و غفلت در 

 مقابل تذکر. 

 معنای عدم توجه نفس به بعضی قوا. غفلت ب1ـ1

یچیک از قوای هبر اساس نظریۀ قوا، عملکرد 

 ۀنفس، جدا و منفصل از نفس نیست. قوای مدُرک

نفس نیز برای کسب معلومات، نیازمند توجه و 

که نفس به یکی التفات نفس هستند و تا هنگامی

قوا توجه نکند، شناخت و ادراک  از آن

 ود:مخصوص آن قوه، حاصل نمیش

 توجه و التفات به یکی از قوا ← نفس

 آن قوه ۀادراک ویژ ←

است « اشتغال»، نوعی «التفات»و « توجه»اما 

که نفس همۀ توجه خود را یدرصورتو 

مصروف عمل یکی از قوای شناختی کند، 

ممکن است از عمل قوای دیگر غافل شود. با 
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دارای منبع یا  ،این بیان، گویی توجه در آدمی

حدود است که با اختصاص آن به منابعی م

د نبرخی از ادراکات، قوای دیگر از کار باز میمان

 د:نو دچار غفلت میشو

اشتغال به آن  ← توجه به یک قوه ←نفس 

 غفلت ←اعراض از قوای دیگر  ← قوه

همچنین گاهی نفس، بر اثر اختلالات 

جسمانی در قلب یا مغز، دچار غفلت میشود، 

نفس معطوف به درمان  زیرا در این حالت، توجه

و رفع آن اختلال است و از توجه به معقولات 

این در مورد انسانهای معمولی  البتهبازمیماند. 

رسد، باست و افرادی که قوۀ عاقله آنها به کمال 

ش ـکاه انـشی در ادراکـل جسمانـنیاز به وسای

 (.646ـ647/ 2ب: 1381)ملاصدرا،  یابدمی

 . غفلت کمتر در نفوس قویتر1ـ1ـ1

زان توجه و نقطۀ مقابل آن، غفلت، نفس به می

قوت و ضعف نفس بستگی دارد؛ هرچه نفس 

است و منبع توجه کمتری  ارایدضعیفتر باشد، 

یی از تر میشود. نمونهدایرۀ غفلت آن گسترده

غفلت در قوای نفس را میتوان در مورد ادراک 

حسی دید. نفس هنگام توجه به یکی از حواس 

، شنوایی و ...( از سایر قوای حسی ظاهر )بینایی

غافل میگردد. مثلاً نفس با توجه به دیدن، از 

شنیدن و با شنیدن، از دیدن غافل میشود. ازاینرو، 

گرهای قوای درحالیکه اندامهای حسی یا حس

نفس، سالمند، اما تا توجه نفس نباشد، ادراک 

صورت نمیگیرد. مثلاً با آنکه بینایی سالم است و 

در آن منعکس میشود و اعصاب آن را به  تصاویر

توجه نشان مغز میرساند، اما تا نفس از خود 

ندهد، تصویر دیده نمیشود. هر چه نفس قویتر 

باشد، میتواند به حواسی بیشتر توجه نشان دهد، 

واحد، هم مینویسند و هم که درآن مانند کسانی

 (.789 :میشنوند و هم سخن میگویند )همان

برخی از انسانها بگونۀ ذاتی یا اکتسابی،  نفس

چنان نیرومند است که توجه به یکسو، او را از 

التفات بسوی دیگر بازنمیدارد. نفوس این افراد، 

میتواند از مشغولیت حواس اعراض نموده و امور 

روحانی را همانند آذرخشی درخشان مشاهده 

نماید. چنین حالتی شبیه حالت نبوت است. 

فلت و رکود فعالیت حواس در حالت ملاصدرا غ

ساز توجه و اتصال به خواب را نیز زمینه

جوهرهای عقلانی و نفسانی و پذیرش صورتهای 

 مناسب با آنها میداند )همانجا(.

 . إعراض و توجه نفس2ـ1ـ1

نفس آدمی را دارای دو  لهینأدرالمتص

ویژگی توجه و اعراض میداند. نفس با توجه 

از امور دیگر  ،آنها به برخی امور و اشتغال به

یی که همانند آیینههنگامی ،مثلاً ؛غافل میگردد

یافته، از پرده طبیعت و زنگار گناه دور صیقل

شود، میتواند حقایق ملکوت و جبروت را 

 ۀمشاهده کند. بنابرین، نفس آدمی اگر در پرد

حق را  ،با نور ایمان ،حجاب و تاریکی نباشد

نفس  ،ادراکیادراک میکند. برای حصول چنین 

های جسمانی اعراض نموده و از باید از انگیزه

سرگرم شدن به شهوت، غضب، حس و تخیل 

تا  ،دور گردد و به عالم ملکوت اعلی توجه کند
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آیات بزرگ الهی و شگفتیهای ملکوت را 

« بْرىَکات رَبه الْیلَقَدْ رَأَى منْ آ» ؛نمایدمشاهده 

مراتب به اشتغال  ،(. در چنین نفوسی18)نجم/ 

مانع از درک محسوسات نمیشود. در  ،برتر

ضعیف است و بهمین  ،مقابل، نفوس عوام

از سوی  ،که بسویی میل میکنندهنگامی ،دلیل

که به برخی قوای میشوند و هنگامی لفدیگر غا

از قوای دیگر بازمیمانند.  ،ادراکی میپردازند

نفوس ضعیف را از  ،توجه به بینایی ،مثلاً

زمیدارد و برعکس. همچنین گاهی، شنوایی با

و شهوت آن را از  ،ترس نفس را از شهوت

بازمیدارد  ،آنها ۀو فکر آن را از هم ،غضب

 (.57ـ58 /1الف: 1386)همو، 

که نفس از توجه به حواس و هنگامی

اشتغال به ادراکات آنها باز ماند، فرصت فراغت 

حاصل میشود و با رفع موانع، برای اتصال با 

 ،وحانی عقلی آماده میشود. ازاینروجواهر ر

از عالم  ،که به حواس توجه کندنفس تا هنگامی

 ،(. پس782 /2ب: 1381یماند )همو، بازمباطن 

التفات نفس به حواس و مدرکات آن، حجاب 

میان نفس و جواهر برتر است. در مقابل، با 

انجام ریاضات علمی و عملی، زمینۀ انصراف از 

شفات صوری و حواس فراهم شده و مکا

 معنوی برای انسان میسر میگردد.

، قرآن کریم گیری از واژگانملاصدرا با بهره

نفس را دارای دو طرف راست )یمین( و چپ 

عاقله  ۀ. طرف راست نفس، قومیداند)شمال( 

است که در آن، علم و یقین حاصل میشود. در 

واهمه،  ۀیعنی قو ،مقابل، در طرف چپ نفس

 آنچهنمایان میگردد.  هوای نفسانی و شهوت

در معرض  ،باعث میشود نفس یا قلب آدمی

حالت باشد، رویکرد )توجه( و  دو از این یکی

غفلت و  عراض( نفس است.ارویگردانی )

شبهات و  ۀسرچشم ،ناعراض در عوام و مقلدا

واهمه و متخلیه است و قلب  ۀهای قووسوسه

ریان او می را به معدنی برای شیاطین و لشکآد

، إعراض و قرآن در دلیلبهمین  .یل میکندتبد

رویگردانی از حکمت آیات آفاقی و انفسی 

قرار گرفته  خداوند، مورد سرزنش و نکوهش

السَّمَاوَات وَالْأَرضْ  یف آیة  کأَینْ منْ وَ » است:

 /)یوسف «هاَ وهَُمْ عَنْهَا مُعْرضُونَیمُرُّونَ عَلَی

 (.1 /)انبیاء «غَفْلَۀٍ مُعْرضُونَ یهُمْ فوَ » یا( 105

 . لذت و الم، علت توجه و اعراض نفس3ـ1ـ1

عراض املاصدرا معتقد است آنچه موجب 

اینست که در امری لذت  ،و توجه نفس میشود

لذتی  ،ی از قوای نفسیاگر قوه ؛دبالم بیا یا

د، درک کند، متوجه آن میشود و اگر رنجی بیاب

فإن النفس متى وجدت » ؛دگردانمیبراز آن روی 

ها و إذا یبت علکها و أیقوۀ لذۀ توجهت إل یف

الف: 1386، همو« )عنها توجهتوجدت ألما 

که نفس به ، هنگامیبنابرین(. 378ـ379 /1

ی از قوای خویش مشغول میشود، یاعمال قوه

 دچار ضعف میگردد. ،در بکارگیری قوای دیگر

البته قوۀ متخلیه بسیار نیرومند است، زیرا به 

است؛ بهمین دلیل، نفس  عالم ملکوت نزدیکتر

هیچگاه از بکارگیری و اشتغال به آن باز نمیماند. 

که ضعفی بر نفس عارض میشود، اشتغال زمانی
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و تماماً به قوۀ  رددگآن به دیگر قوا ضعیف می

متخیله توجه میکند. مثلاً، هرگاه اشتغال نفس به 

حواس پنجگانۀ ظاهری کم شود، اشتغال به قوۀ 

میگیرد. علت اعراض نفس از متخیله جای آن را 

حواس ظاهر را میتوان در ضعف فطری بعضی از 

نفوس، یا در ترس و انزجار نفس از ادراک امور 

 دردناک و ناملایم جستجو نمود.

و رنج خاص دارای لذت  ،نفسانی ۀهر قو

آنچه را  ،ییگونهی بیخویش است، زیرا هر قوه

ند. است، درک میک آنسازگار یا ناسازگار با طبع 

لذت هر نیروی حسی )مثل بینایی، شنوایی  ،مثلاً

و ...( با ادراک محسوس خاص خویش تحقق 

 ،«انتقام»غضب در  ۀلذت قو ،یابد. همچنینمی

 ۀو لذت قو« امیدواری»شهوت در  ۀلذت قو

 (.946 /1 :انهماست )« یادآوری»حافظه در 

 . غفلت بمعنای فراموشی2ـ1

که میتوان ـغفلت  ۀاژدومین نوع از کاربرد و

قوای نفس تبیین  ۀآن را ذیل یا بر مبنای نظری

غفلت بمعنای فراموشی است که در  ـنمود

مقابل ذکر یا تذکر قرار دارد. از دیدگاه 

و « سهو»، «نسیان»الفاظی مانند  ،ملاصدرا

در معنا به یکدیگر نزدیکند و تفاوت  ،«غفلت»

در  میان آنها به شدت و ضعف است. این امر

صدق میکند، زیرا  نیزمورد ذکر و بیاد داشتن 

و  ،نیز دارای مراتب بالفعل و بالقوه« ذکر»

 (.1141 /4: 1389، همونزدیک و دور است )

، ضد حفظ است. «نسیان»، ضد تذکر و «سهو»

توضیح اینکه، ادراک، حصول صورت عقلی یا 

حسی در یکی از قوای مدرکه نفس است. حفظ 

یی وجود صورت در قوه عبارتست از حضور و

دیگر، که بالاتر است و بمنزلۀ خزانه و حافظۀ آن 

محسوب میشود. نسبت قوۀ حافظه به مدرکه، 

نسبت فاعل به قابل است. در مقابل، تذکر به این 

معناست که صورتی را بعد از آنکه به حافظه 

م. سهو ـر گردانیـر حاضـار دیگـد، بـرده شـسپ

ئل شود، اما زا معناست که صورتی از مدرکهبدین

ترتیب، در سهو، با در حافظه باقی باشد. بدین

بازبینی و امعان نظر میتوان صورت زائل شده را 

برگرداند، اما در نسیان، باید بازخوانی صورت با 

بازگردان صورت به حافظه انجام گیرد )همو، 

 (. 391ـ392: 1384

« ذکر»خود اشاره کرده که  تفسیرملاصدرا در 

ا بکار میرود: معنای عام که حاضر به دو معن

که در  ،معنای خاص ؛ کردن معنا در نفس است

است. در مورد « نسیان»این معنا ذکر در مقابل 

ذکر گفته  ،حفظ شده به ادراک شیئی ،دوم

باطنی واهمه و حافظه  ۀدو قو ،میشود و در آن

 (.1039ـ1040 /4: 1389، همودخالت دارند )

در این  هینصدرالمتألواژه دیگری که 

است. در « ذهول» ،موضوع از آن بحث کرده

را  «نسیان»را فراموشی موقت و  «ذهول»لغت، 

 ،اند. از دیدگاه ملاصدرافراموشی دائمی دانسته

تفاوت ذهول با نسیان آنست که در ذهول، 

نفس توان تصویر صورتهای خیالی را بدون 

باید  ،احساس جدید دارد، اما برای رفع نسیان

 ،علامت ۀجدید یا جایگزینی بمنزلاحساس 

(. 353الف: 1381، همووجود داشته باشد )
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البته او گاهی تفاوت ذهول و نسیان را همانند 

 : اندتفاوت سهو و نسیان مید
عند الذهول تزول الصورة التی أدرکها الإنسان 
من قوّته المدرکة دون الحافظة و عند النسیان 

 (.543 /3: 1389، همو)تزول عنها جمیعاً 

 ـ فراموشی در صورتهای خیالی و ادراکات

 عقلی

امکان فراموشی  ،علاوه بر صورتهای حسی

در  ،موقت )ذهول( و فراموشی دائمی )نسیان(

مورد صورتهای خیالی نیز وجود دارد. برای 

نیازی به اکتساب  ،بازگرداندن صورتهای خیالی

صرف تذکر و یادآوری  ،جدید نیست بلکه

مورد معقولات نیز امکان در  کفایت میکند.

پیش غفلت و فراموشی وجود دارد، زیرا بسیار 

که قبلًا در نفس  ،عقلی یکه استدلالآید می

حفظ  ۀرا از یاد میبریم. البته خزان ،حاضر بوده

آنها عقل فعال است و هیچگاه  ،معقولات

 ابرین،د. بنناز آن زدوده نمیشو ،صورتهای عقلی

قولات بمعنای غفلت یا فراموشی در مورد مع

قطع )نسیان( یا ضعیف شدن )ذهول( ارتباط 

مخزن  ۀمیان نفس و عقل فعال )بمنزل

 ،معقولات( است. در صورت اول )نسیان(

بازگرداندن صورتهای فراموش شده نیازمند 

اکتساب مجدد آنها از عقل فعال است، اما در 

صورت ضعیف شدن ارتباط )ذهول(، تأمل 

، هموبازگرداند ) میتواند صورتهای معقول را

یادآوری و غفلت در  ازاینرو، .(354ب: 1380

به میزان ارتباط نفس با عقل  ،مورد معقولات

هرچه نفس آدمی از قوت و  ؛فعال بستگی دارد

اتصال او با  ،تجرد بیشتری بهره داشته باشد

و احتمال نسیان و غفلت در  ،عقل فعال بیشتر

 او کمتر میشود.

 و شئون نفس مراتب ۀغفلت و نظری .2

برخی از کاربردهای واژۀ غفلت در آثار 

ملاصدرا در پرتو نظریۀ مراتب نفس قابل تبیین 

هستند که این موارد را میتوان در دو دسته 

( غفلت بمعنای عدم فعلیت یا 1خلاصه نمود: 

( عدم حضور 2یی از مراتب نفس، نقص در مرتبه

 یا غیبت نزد برخی شئون نفس و بیخبری از آنها.

حکمت  ۀمبانی ویژ اساس برملاصدرا 

 ۀنظری ،در بسیاری از آثار خویش ،متعالیه

مراتب و شئون نفس را مطرح نموده است. این 

جایگزین برای  الگوییگاه بعنوان  ،دیدگاه

طرح شده مو گاه در کنار آن  ،قوای نفس ۀنظری

بر اساس این  .(221: 1395است )عبودیت، 

امات و شئون دیدگاه، نفس دارای مراتب، مق

: عبارتند از گوناگون است که بارزترین آنها

عقل. نفوس از  ۀنشئ خیال و ۀحس، نشئ ۀنشئ

 ،جهت قوت و ضعف و کمال و نقص

برخی از نفوس در هر سه مرتبه  ؛متفاوتند

خیال یا  ۀحضور دارند و برخی تنها در مرتب

گاهی به عالم  ،حس هستند. نفوس متوسط

ه از آن غایب و غافل یابند و گاعقل اتصال می

میشوند و تنها خیالی ضعیف از عالم عقل برای 

 (.522الف: 1383آنان باقی میماند )ملاصدرا، 
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 . استعداد نفس و موانع فعلیت آن1ـ2

چون روح آدمی هم ،ملاصدرادر اندیشۀ 

عقل  ۀی است که با صیقلی شدن بوسیلینهیآی

مگر  تابد،آن می برنور معرفت و ایمان  ،قدسی

ه موانعی در آن زنگار و کدورت ایجاد آنک

طبیعت،  ۀپرد عبارتند از:کنند. این موانع 

حجاب معصیت و پیروی از قوای شهوت، 

غضب، حس و تخیل. اگر روح از اشتغال به 

و غفلت از  ،های بدن و عالم محسوسانگیزه

عالم برین رها گردد، به عالم ملکوت اعلی 

 توجه خواهد کرد و شگفتیهای ملکوت و

را مشاهده خواهد  وندهای بزرگ خدانشانه

. به دیگر سخن، اگر روح، قدسی و دارای نمود

میتواند هم عالم برین و  ،قوایی نیرومند باشد

، یچیک از آنهاههم عالم فرودین را ببیند و 

. نخواهند بودحاجب و مانع از شهود دیگری 

او را از  ،در این صورت است که حواس ظاهر

نمیکند. این در حالی است  حواس باطن غافل

 ؛که نفوس ضعیف این قابلیت را ندارند

از شنوایی  ،که به بینایی توجه میکنندهنگامی

که خوف آنها را مشغول زمانیغافل میشوند و 

روح  در مورد البتهاز شهوت بازمیمانند.  ،میکند

هیچ شأنی او را از شأن  ،اینگونه نیست قدسی

 ،ییکند و تصرف در هیچ نشئهنمی فلادیگر غ

الف: 1386، همو) بازنمیدارددیگر  ۀاز نشئ او را

 (.57ـ58 /1

ملاصدرا معتقد است ساختار وجود و 

به  ،عاقله انسان ۀحقیقت عالم میتواند در قو

علم حصولی ادراک شود. این علم از دو 

 و ،سرچشمه حاصل میشود: اقتباس از حواس

دریافت از لوح محفوظ و الواح قدریه. در 

یافتهای حسی نخواهد نیازی به در ،حالت دوم

قلب آدمی دو درگاه ورودی دارد:  ،بود. بنابرین

یعنی  ،عالم ملکوت بسمتدرگاهی که  یکی،

لوح محفوظ و عالم ملائکه گشوده است، و 

مدرکه و  ۀقو سویدرگاهی که بدیگری، 

محرکه باز است. قلب آدمی در مرز مشترک 

میان عالم معقولات و محسوسات قرار دارد و 

 ،که توان و فعلیت آن کامل باشددرصورتی

او را از دیگری غافل نمیکند  ،دوهیچیک از این

 (.813 /2ب: 1381، همو)

اگر نفس مشغول  ،در نفوس متوسط

بکارگیری این حواس ظاهر و قوای محرکه 

از مشاهده صورتهای باطنی بصورت  ،باشد

غافل میشود. این در حالی است  ،عیان و آشکار

بسیار  ،رتهای باطنیکه ظهور و جلای صو

اما چون  ،بیشتر از این امور حسی و مادی است

نفس مشغول به بدن و بکارگیری قوای حسی 

نمیتواند آنها را بصورت عینی مشاهده  ،آن است

 ،کسانی مانند انبیا و اولیا و صدیقین البتهکند. 

ان شهای نفستعقل و وسعت نشئه ۀگستر

ا از شأن آنان ر ،ی است که هیچ شأنییگونهب

 (.385الف: 1382، ومه) سازددیگر غافل نمی

 . غفلت و بیخبری نفس در حیات دنیوی 2ـ2

ملاصدرا عالم جسمانی و مادی را عالم 

تاریکیها و حجابها میداند، زیرا از دیدگاه وی، 
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عین حجاب و غفلت و جهل است  ،تجسم

(. دلیل این امر آنست 759 /2ب: 1381، همو)

اندک از  ییبهره ،اریکه عالم مادی و مقد

وجود دارد و ضعیف است. وجود، مساوق با 

ضعف  بر همین اساس،  ؛حضور و علم است

وجودی عالم مادی باعث میشود که عالم جهل 

 (. 256الف: 1380، هموشود )و غفلت نامیده 

که در عالم ماده یا دنیا بسر انسان تا هنگامی

که . زمانیمیبرد، ناگزیر به امور دنیوی اشتغال دارد

از شواغل زندگی دنیوی و امور حسی فارغ 

گشت، نسبت به جنبۀ ذات خویش بینا میگردد. در 

 داین هنگام به صفحۀ باطن و حقیقت قلب خو

به این حقیقت اشاره  کریمقرآن توجه میکند. در 

(. 10)تکویر/ « و إذا الصحف نشرت»شده است: 

شکار پس با کنار رفتن غفلت، ذات آدمی برای او آ

و حاضر میشود و با نگریستن در آن، اقرار میکند 

که هیچ ریز و درشتی نیست مگر آنکه در این 

وَیقُولُونَ یا وَیلَتَنَا مَال هَذَا »صحیفه ثبت و ضبط است: 
ا وَ وَجَدُوا مَا الْکتَاب لََ یغَادرُ صَغیرَةً وَلََ کبیرَةً إلََّ أَحْصَاهَ 

اینرو، ملاصدرا  (. از49)کهف/ « اً عَملُوا حَاضر

اساس زندگی اکثر آدمیان را نوعی غفلت از 

 حقایق میداند.

زندگی اخروی با رفع این غفلت و حجاب 

همراه است. کیفر و پاداش اخروی نیز انتقال 

ظاهر اوست و در این  عذاب از باطن آدمی به

 آنچهحالت است که او عذاب را احساس میکند. 

ای فطرت و انسان را از عالم قلب و شگفتیه

ملکوت درون خویش غافل میسازد، چیزی نیست 

محسوسات و ویژگیهای  ۀجز اهتمام به مشاهد

حسی حیوانی که فراموشی امور اخروی و رجوع 

 (.35الف: 1382به خداوند را در پی دارد )همو، 

یی ملکوتی و امری ربانی و نفس انسان لطیفه

سری از اسرار خداوند است. این لطیفۀ الهی 

فطرت، برای شناخت حقایق موجودات  سببرح

های شایستگی دارد. بنابرین، اگر موانع و پرده

عدمی و وجودی مانع نشوند، نفس، حقایق امور 

مانع و حاجب نفس از  مهمترینرا درک میکند. 

درک حقایق، اشتغال آن به غیر خدا، یعنی 

 (.302موهوم است )همان:  صورتهای

امور آن مشغول  که نفس به دنیا وتا هنگامی

است.  روماز انجام بسیاری از کارها مح ،است

توجه به یک محسوس، نفس را از محسوس 

او را از  ،دیگر غافل میکند و درک یک لذت

ب: 1382، همورسیدن به لذت دیگر بازمیدارد )

 از ناشیملاصدرا معتقد است این امر  .(540

نفس ضعیف اگر به تفکر  ؛ضعف نفس است

احساس دچار اختلال میشود و  بپردازد، در امر

در فکرکردن  ،اگر به احساس مشغول شود

اگر به امور  یدچار اختلال میشود. چنین نفس

در امور شناختی دچار خلل  ،حرکتی بپردازد

تنها نفوس قوی میتوانند میان این امور  ؛میگردد

 عربیاز قول ابن ملاصدرا .(116 :همانجمع کنند )

 ۀاست که میان همنقل میکند که تنها عارف 

حضرات جمع کرده و نسبت به هیچیک غافل 

 (.317الف: 1381، همونیست )

حیات انسان به دنیوی و اخروی تقسیم 

 ارایددنیا میشود. عموم انسانها در زندگی 

ند و از حقایق امور و باطن اعمال ادراکی ضعیف
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دنیا را عالم غفلت و  دلیل،آگاه نیستند. بهمین 

 اند: نستهفراموشی دا
کثر الناس هذه النشأة  و قد غلب علی أ
الدنیاویة و طرت علیهم الغفلة و النسیان عن 

« و نسوا أنفسهم»أمور القیامة و أحوال الباطن 
، همو) لإعراضهم عن معرفة بارئها و منشئها

 (.731ـ732 /2ب: 1381

 یبیشتر مردم نسبت به قیامت در غفلت

لَقَدْ »میبرند:  طولانی بسر ییگسترده و فراموشی
(. غفلت از آخرت 22 /)ق «غَفْلَة  منْ هَذَا یکنْتَ ف

این جهل چنان  ؛بمعنای جهل به آن است

آدمیان را در خود فرو برده که پایان زندگی 

و دنیوی را فراموش نموده و دنیا را هدف 

با  بهمین دلیل،اند. ی خود قرار دادهمطلوب نهای

ورزی به بدن و خواهشهای جسمانی از عشق

، اندی غافل شدهیگونهآخرت و زوال دنیا ب

زده میشوند: شگفت ،که هنگام رستاخیزچنان

( 52 /یس) «النَاَ مَنْ بَعَثَنَا منْ مَرقَْدنَیا وَیقَالُوا »

در مقابل، افراد معدودی هستند که از خواب 

 ،یرتغفلت و گمراهی بیدار شده و با چشم بص

 /7: 1389، هموروز قیامت را مشاهده میکنند )

موجب بیداری  را (. بهمین دلیل، مرگ281

: انددانستهآدمی و آگاهی او از حقایق قیامت 

: 1404)مجلسی، « الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا»

با مرگ از دنیا و بیداری از خواب  .(134 /50

آدمی حقایق عالم قیامت را مشاهده  ،غفلت

در  ،ند و میفهمد که شناخت او از آخرتمیک

ی از حقایقی بسیار عظیم یپوستهحد ظاهر و 

 (.195ـ196 /5: 1389بوده است )ملاصدرا، 

اگر نفس از خواب غفلت جسمانی بیدار شود 

و غربت خویش را در این عالم احساس کند، 

خود را در چنگ طبیعت اسیر میبیند و عالم دنیا 

تفاخر و تکاثر خواهد  را سراسر سرگرمی، زینت،

(. در مقابل، 527ـ528/ 2ب: 1381یافت )همو، 

عالم آخرت، ساحت ذکر و منزل معرفت است. 

آرزوهای طولانی و فریبنده، یاد آخرت را در دل 

یمیراند و موجب فراموشی میشود )همو، مآدمی 

(. اما نفوس قوی از بسط 330الف: 1385

اعث مندند و همین امر بوجودی بیشتری بهره

میشود اشتغال به برخی امور، آنان را از توجه به 

امور دیگر باز ندارد. این نفوس، مظهر این وصف 

« لاَ یشغْلَهُُ شأَنٌْ عنَْ شأَنْ»خداوند میگردند که: 

 (. 178، خطبۀ البلاغهنهج)
فإن الإنسان ... ما دام اشتغاله بالبدن و 
استعماله قواه الحسیة لَ یمکنه أن یشاهدها 

اهدة عینیة بل ذهنیة اللهم إلَ أن یکون فی مش
قوة تعقله و سعة نشآته بحیث لَ یشغله موطن 
عن موطن کالأنبیاء الکاملین و ضرب من 

)ملاصدرا،  الأولیاء و الصدیقین )س(

 (.385الف: 1382

 غفلت و سلوک معنوی .3
غفلت در  ۀسومین دسته از کاربردهای واژ

وی  ۀپرتو نظریرا میتوان در  المتألهینآثار صدر

سیر و سلوک معنوی نفس تحلیل نمود.  ۀدربار

در تعالی و  مهممانعی  ،غفلت در این معنا

آید و شامل طیفی از سلوک نفس بشمار می

موارد ضعیف و شدید است. ملاصدرا در پی 
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شرح معانی آیات و روایات در آثاری مانند 

به این  ،شرح اصول الکافیو  تفسیر القرآن الکریم

 ی غفلت، توجهی بیشتر دارد.معنا

 . محافظت و غفلت1ـ3

ملاصدرا معتقد است در برخی موارد، غفلت 

است و در « تهاون»و « انگاریسهل»بمعنای 

مفهومی متضاد با محافظت و جدیت بکار میرود. 

احفْظَوُا  وَ »امر میشود که  قرآنکه در هنگامی

ن (، به این معناست که از آ89)مائده/ « أیَماَنکَمْ

انگاری آن را از دست غافل نشوید و با سهل

« حاَفظوُا علَىَ الصلَّوَاَت»ندهید. همچنین در آیۀ 

( به مداومت بر اقامۀ نماز و پرهیز از 238)بقره/ 

انگاری دستور داده شده است )همو، غفلت و سهل

، نقطۀ مقابل نسیان و فراموشی «ذکر(. »478: 1384

آن سفارش شده بسیار به  کریمقرآناست و در 

است. انسان همانگونه که در برابر خطا و انجام 

گناه مسئولیت دارد، در مورد نسیان و فراموشی نیز 

: 1389مورد سرزنش و مؤاخذه قرار میگیرد )همو، 

« ربَنَّاَ لاَ تؤُاَخذنْاَ إنْ نسَیناَ أوَْ أخَطْأَنْاَ»(؛ 207/ 1

 (.286)بقره/ 

 . مراقبۀ قلبی و غفلت2ـ3

قلب  ۀا اهتمام به علم باطن و مراقبملاصدر

و شناخت راه آخرت و سلوک در آن را از 

ویژگیهای علمای آخرت معرفی میکند. او 

مجاهده و مراقبه و انجام اعمال و عبادات 

ظاهری و باطنی را شرط انکشاف حقایق 

کشف و  ۀسرچشم ی،و ظراخروی میداند. از ن

ت ینی با خداوند، در حالهمنشکلید الهام در 

حضور قلب و صفای فکر است که درنهایت 

به انقطاع و بریدن از ماسوای حق منتهی میشود 

 ،لهینأدرالمتصاعتقاد (. به282ـ283 /6 :همان)

ظاهر اعمال و عبادات  مراقبه نباید منحصر به

بدنی باشد، زیرا موجب انصراف فکر و 

  .إعراض از حقایق علوم باطن میگردد

 حصیلت در فکرش تمام که باشد بسا

 تطهیر و بدنى عبادات و طاعات تفاصیل

 مراقبۀ و صوامع در جلوس و بدن و ثوب

 آن، غیر و عبادات نوافل و صلوات اوقات

 شده صرف دنیاوى معیشت اسباب تهیۀ و

 مقاصد این مستغرق فکرش چنان باشد، و

 در تأمل متوجه هرگز ضمیرش که گشته

 و جبروت عالم حقایق و الهیت حضرت

 ملکوت و ملک افعال و اتصف و اسماء

 (. 91ج: 1381نمیگردد )ملاصدرا، 

شرط آنکه حقایق در آیینۀ دل آدمی منکشف 

شود، آنست که توجه قلب بسوی آن معطوف 

گردد. محدود شدن توجه قلب به اعمال ظاهر و 

عبادات، مانع از کشف حقایق الهی میشود، چه 

رسد به دلی که همیشه دغدغۀ کسب لذات 

 یدن به اهداف دنیوی دارد )همانجا(.حیوانی و رس

ملاصدرا شرط مشاهدۀ امور غیبی در صورتهای 

گرداندن از اشتغالات حسی و تهی مثالی را نیز روی

کردن قلب از دوستی امور دنیوی میداند. این 

وصول در عزلت، خلوت، ذکر، مواظبت بر 

طهارت کامل، مراقبه و محاسبه حاصل میگردد و 

توجهی، آدمی را از رسیدن به یی غفلت و بیلحظه

 (.87ـ88ب: 1386این انکشافات بازمیدارد )همو، 
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 گناه ۀ. غفلت و جهل، سرچشم3ـ3

 وأَوُلئَک همُُ الغْاَفلوُنَ »ملاصدرا با اشاره به آیۀ 

)نحل/ « سروُنَاهمُُ الخْ ةرَاخالْ یلاَ جرَمََ أنَهَّمُْ ف ∗

همۀ خطایا و  (، میگوید: غفلت، رأس109و  108

همۀ گناهان است؛ سبب اصرار بر گناهان  اصل

چیزی جز جهل، غفلت، شهوت و هوای نفس 

نیست. او در اینجا تصریح میکند که مراد از 

بکار « ضد علم»غفلت، جهل است و آن را بمعنای 

(. شاید در اینجا 282/ 2: 1389میبرد )همو، 

دیدگاه ملاصدرا شبیه به دیدگاه سقراط و افلاطون 

را آنان نیز نادانی را اصل خطا و شر بنظر برسد، زی

میدانستند و معتقد بودند هیچکس آگاهانه کار 

(. 110: 1380غیراخلاقی انجام نمیدهد )افلاطون، 

در مقابل، ارسطو معتقد است بسیاری از افراد، 

عامدانه و آگاهانه، برخلاف داوری خود عمل 

اصطلاح، ارادۀ آنها ضعیف است میکنند و به

(. اما با تأمل بیشتر میبینیم که 246: 1385)ارسطو، 

ملاصدرا بیماریهای اخلاقی را معلول دو عامل 

میداند: جهل و غفلت، و شهوت و هوای نفس. او 

درمان این بیماریها را معجونی مرکب از علم و 

صبر )تقوا( معرفی میکند. بنابرین، او نقش عوامل 

ت تقوی»غیرشناختی در گناه را نیز در نظر گرفته و 

را برای مقابله با آنها لازم میشمارد « اراده

 (.282ـ283/ 2: 1389)ملاصدرا، 

 . غفلت و غرور4ـ3

ملاصدرا غرور را صفتی از سنخ غفلت و جهل 

میداند. در دو حالت میتوان جهل را حاصل غرور 

که امری نادرست که مورد ( هنگامی1دانست: 

اعتقاد شخص است، موافق با هوای نفس او باشد. 

( سبب جهل، شبهه یا یک امر خیالی فاسد باشد 2

که توهم شده دلیلی معقول دارد اما در واقع دلیلی 

 (. 477: 1384موجه ندارد )همو، 

ملاصدرا در شرح حدیث حضرت علی )ع( 

« اعجاب المرء بنفسه دلیل علی ضعف قلبه»

جب آفاتی عُمیگوید:  ،(27 /1: 1365)کلینی، 

غفلت و فراموشی  ،ایکی از آنه کهبسیار دارد 

به  ،بینییا خودبزرگ« عجُب»گناهان است. 

انجامد و آدمی خود را برتر از دیگران می« کبر»

 رابطۀ ، عُجب افزون بر آنکهدلیلینهممیبیند. ب

آدمی با انسانهای دیگر را دچار مشکل میکند، 

میشود. نیز موجب خلل در ارتباط او با خداوند 

جب، گناهان خویش انسان با گرفتار شدن در ع

را کوچک شمرده و درصدد استغفار و جبران 

 (.562: 1384 ملاصدرا،آید )آنها برنمی

دوستی  ،قرآن صدرالمتألهین با اشاره به آیاتی از

سالک نسبت به مرگ را نشانۀ محبت به لقای 

خداوند میداند که خود، نتیجۀ محبت خدا به لقای 

 (. 54)مائده/ « یحُبوّنهَ وَ یحُبهُّمُ»بنده است؛ 
فإنّ العبد المطیع یحبّ الرجوع إلی مولَه، و 
العبد العاصی الآبق یکره الرجوع إلی مولَه. و 
فی الحدیث: من أحبّ لقاء اللّه أحبّ اللّه 
لقائه، و من کره لقاء اللّه کره اللّه لقائه أى: 
محبّة العبد للقاء اللّه نتیجة محبّة اللّه للقاء 

: 1389، همو) لإلهیةالعبد بحسب الجذبة ا

 .(285ـ286 /8

 ،جاهلان و اهل بدعت و گمراهی ،در مقابل

 ۀنتیج ،حرصاین یصند و حرنسبت به دنیا 
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ا یو بالجملة حبّ الدن»غفلت از خداوند است: 
« ایجة الغفلة من اللّه، فأشدّهم منه غفلة أحبّهم للدنینت

دوستی دنیا هرچه غفلت بیشتر باشد،  ؛(جا)همان

از بیشتر  ،د. اهل غفلت و غروروشبیشتر می

وَ » ؛ن نسبت به دنیا حرص میورزندمشرکا
اس عَلی هُمْ أَحْرَصَ النَّ ذ وَ  اة  یحَ  لَتَجدَنَّ نَ یمنَ الَّ

 (.96 /)بقره «واکأَشْرَ 

یند انجام گناه و علل ملاصدرا در تحلیل فرا

فاعل هنگام تصمیمگیری برای  :میگوید ،آن

متعارض دارد:  ۀزانجام یا ترک گناه، دو انگی

که ترس از عواقب گناه. هنگامی لذت نفس و

 ،لذت نفس بر ترس از کیفر غلبه کند ۀانگیز

 مهمترینآورد. فاعل به انجام معصیت روی می

عواملی که باعث تضعیف ترس از عواقب گناه 

یکی جهل و غفلت است و دیگری  ،میشود

(. ملاصدرا 1013 /3 :همانشهوت قوی )

و هوای نفس را از لشکریان  غفلت، فراموشی

بر  ،که در بسیاری اوقات معرفی میکندشیطان 

چیره  ـیعنی علم، عقل و ذکرـلشکریان ملائکه 

 (.112: د1381، همومیشوند )

 . غفلت و کفر5ـ3

ملاصدرا حقیقت ایمان را تصدیق قلبی و از 

سنخ علم و شناخت میداند. در مقابل ایمان، کفر 

لم و حکمت و از سنخ قرار دارد و کفر ضد ع

جهل و غفلت است. او ضمن استناد به آیۀ 

أولئَک الذَّینَ طبَعََ اللهَُّ علَىَ قلُوُبهمْ وَ سمَعْهمْ »

(، 108)نحل/ « وأَبَصْاَرهمْ وأَوُلئَک همُُ الغْاَفلوُنَ

جهل، فراموشی و غفلت را سرچشمۀ عذاب 

 (.144/ 6: 1389اخروی معرفی میکند )همو، 

اشاره به داستان گناه آدم و  با نصدرالمتألهی

لَمْ  وَ  یفَنَس قَبْلُ منْ آدمََ  لَقَدْ عَهدنْا إلى وَ » ۀآی

توضیح میدهد که  ،(115 /)طه «نَجدْ لَهُ عزَمْاً 

فراموشی و نسیان، تعمدی  هنگاماعمال آدمی 

در قبال آنها مسئولیت و کیفر  ،نیست و بنابرین

ترک  مسئولیت متوجه ؛و پاداش مطرح نمیشود

تحفظ و اجتناب از اسباب و علل نسیان و ترک 

که مقدمات و . کسیاستبیداری و هوشیاری 

شرایط فراموشی و غفلت را فراهم میکند و 

احتیاط و مواظبت و مراقبت لازم را بعمل 

آورد، مسئولیت دارد و سزاوار سرزنش و نمی

 (.964 /3 :همانکیفر است )

یده که یی آفرخداوند نفس آدمی را بگونه

قدرت ایجاد صور در عالم خود را دارد، زیرا 

نفس از سنخ ملکوت است، بنابرین، در ذات 

خود عالمی خاص و مملکتی شبیه به مملکت 

آفریدگارش دارد و با علم حضوری اشراقی، عالم 

مثالی را مشاهده میکند. عموم آدمیان از عالم برتر 

غافلند و شگفتیهای فطرت آدمی و عالم ملکوت 

اند. آنان به مشاهدۀ محسوسات ا فراموش کردهر

و اعراض حسی جسمانی اهتمام میورزند و 

اند؛ آخرت و بازگشت به خداوند را از یاد برده

 (.19)حشر/ « نسَوُا اللهََّ فأَنَسْاهمُْ أنَفْسُهَمُْ»

ز متوقف بر بیداری، نیتحقق و درک عشق 

صرف  دلیل،هوشیاری و توجه است. بهمین

معشوق، باعث عشق  نی بین عاشق واتصال بد

در حالت غفلت،  ،شود. مثلاًو درک لذت نمی

شوق، لذت، عشق تحقق  ،ذهول و خواب



 42 1403 بهار/ 151شماره 
 

 (.236ـ237ب: 1380، همویابد )نمی

قلب آدمی دارای دو جهت است: جهتی بسوی 

عالم ملکوت که عالم شناخت، آخرت و الهام 

است، و جهتی بسوی عالم جهل، که همان عالم 

/ 6: 1389فلت و وسواس است )همو، دنیا، غ

(. بر همین اساس، خواطر به دو دسته تقسیم 243

میشوند: الهام ملائکه که از سنخ معرفت و حکمت 

که از سنخ غفلت و است، و وسوسۀ شیطان 

(. بنابرین، 268/ 1الف: 1386اعراض است )همو، 

از منظر ملاصدرا، عالم دنیا تماماً از سنخ غفلت 

بل، هشیاری و آگاهی نسبت به است و در مقا

حقایق امور و بواطن اعمال، در عالم آخرت تحقق 

 (.139:  هـ1381یابد )همو، می

اگر صورت بالفعل نفس، کامل شد و آگاهی 

پیدا کرد که وجودی جدا از بدن دارد، از غفلت 

جسمانی رها گشته و در عالم دنیا، احساس غربت 

طبیعت اسیر و تنهایی میکند و خود را در زندان 

(. تنها در این 527ـ528/ 2ب: 1381میبیند )همو، 

صورت است که از خواب غفلت و جهل بیدار 

شده و میبیند که در عالم دنیا، در خدمت سگ 

غضب و خوک شهوت بوده و آن هنگام است که 

لذتهایی برتر از لذتهای طبیعی را درک میکند 

و (. البته شرط دیدن این حقایق 460ـ461 :)همان

رسیدن به این مرتبه، آنست که با چشم تدبر به 

امور بنگرد، نه با دیده غفلت و عادت )همو، 

1389 :7 /520.) 

 . غفلت و انکار6ـ3

به بیان آراء  شرح اصول کافی ملاصدرا در

که فرموده این سخن معصوم )ع(  ۀدربار

: 1365)کلینی، « المعرفة و ضدها الإنکار...»

دیدگاه بعضی  :وید( میپردازد. او میگ1/22

اینست که معرفت به این معناست که آدمی 

چیزی را درک کند و اثر آن در نفس او حفظ 

آن را برای دومین بار درک کند  ،و سپس ،شود

و بفهمد که این همان بوده که قبلاً درک نموده 

است. در مقابل این حالت، انکار آنست که 

راک با اد ،انطباق آنچه برای بار دوم درک کرده

 (.415 :1384اولیه را رد نماید )ملاصدرا، 

صدرالمتألهین این دیدگاه را به نظریۀ یادآوری 

افلاطون که علم را نوعی تذکر قلمداد میکند، ربط 

باور برخی، روح آدمی قدیم است و میدهد. به

پیش از تعلق به بدن، در عالم ذر، به ربوبیت 

ه بدن، خداوند اقرار کرده، اما پس از تعلق روح ب

بدلیل علایق جسمانی، عهد پیشین را فراموش 

کرده است. حال اگر با اکتساب علم و عمل، از 

ظلمت طبیعت رها شود، آن عهد را بار دیگر 

بخاطر خواهد آورد. این یادآوری و ادراک ثانویه 

را که درواقع نوعی بازشناسی است، عرفان یا 

معرفت مینامند. روشن است که اگر نفس از این 

بازشناسی عاجز باشد، آن حقایق را انکار خواهد 

است. « معرفت»ضد « انکار»ترتیب، کرد؛ بدین

ملاصدرا نیسان، سهو، غلط و لعب را نقصانهایی 

میداند که بر عقول ضعیف عارض میشود و به 

 (.195ب: 1385منجر میگردد )همو، « انکار»

 گیریجمعبندی و نتیجه

انی متفاوتی در آثار ملاصدرا غفلت به مع. 1
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 بکار رفته است:

این کاربرد عمدتاً  ؛( بمعنای بیتوجهی1

بر قوای نفس است که  ۀمربوط به نظری

توجه به یکی از قوا باعث  ،آن اساس

 غفلت از قوای دیگر میشود.

 ،در این کاربرد؛ بمعنای فراموشی (2

در مقابل ذکر )تذکر( بکار میرود غفلت 

یان و به کلماتی مثل ذهول، سهو و نس

 نزدیک است.

که معادل غیبت ( بمعنای وجودی آن 3

و عدم حضور و وجود یا عدم احاطه و 

انبساط وجودی است. این کاربرد در 

 مراتب نفس شیوعی بیشتر دارد. ۀنظری

( بمعنای بیخبری؛ این کاربرد معادل 4

جهل و در مقابل علم و گاهی در مقابل 

عقل بکار میرود. همچنین غفلت بمعنای 

یاری و خواب که عمدتاً در مورد ناهش

زندگی دنیوی بکار میرود نیز آمده است، 

زیرا در آن نسبت به حقایق امور و اعمال، 

علم کافی وجود ندارد. در مقابل، حیات 

 اخروی عالم هشیاری و بیداری است.

( بمعنای عدم مراقبت و مواظبت، 5

ی و اهمیت ندادن، پرتحواسانگاری، سهل

ریان تبیین عمل قصدی و که عمدتاً در ج

ارادی به آن اشاره میشود و مانعی برای 

 تعالی نفس و سلوک معنوی آن است.

غفلت و  ۀی موارد کاربرد واژبررسبا  .2

میتوان نتیجه گرفت  ،نظایر آن در آثار ملاصدرا

از سه منظر  شناسی خود عمدتاًکه او در نفس

 غفلت بحث نموده است:  ۀمسئل ۀدربار

ه قوای نفس و نقش آنها در الف( دیدگا

شناخت مدرکات و تحریک اعضای بدن 

 و پدید آوردن افعال.

ب( دیدگاه مراتب و شئون نفس و گسترۀ 

آن در مرتبۀ حسی، خیالی و عقلی و 

 تحقق و فعلیت نفس در این مراتب.

ج( سیر و سلوک معنوی نفس و بحث 

از شرایط اعمال ظاهری و قلبی در 

ها برای سلوک معنوی و رفع حجاب

 انکشاف از حقایق الهی.

 . ملاصدرا در بسیاری از آثار خویش، بویژه3
ضمن همراهی با نظریۀ فیلسوفان  ،المبدأ و المعاد

غفلت را  ۀپیش از خود دربارۀ قوای نفس، مسئل

مطرح نموده است. مسئلۀ غفلت از این منظر، 

 عمدتاً از دو ناحیه مورد بحث قرار میگیرد: 

ادراکات )در مقابل  الف( بیتوجهی به

 ۀبر اساس نظری .توجه و التفات نفس(

نفس و قوای آن، در  مورد ملاصدرا در

 ییهر یک از کارهای ادراکی و تحریکی

که به نفس نسبت داده میشود، فاعل 

این نفس است  ؛حقیقی خود نفس است

آورد و تخیل که میبیند، میشنود، بیاد می

در قوای نفس  ازاینرو،و تعقل میکند. 

طول ذات نفس عمل میکنند و مستقل از 

کلیدی اینست که  ۀآن نیستند. اما نکت

نیازمند  ،ی از قوای نفسیعملکرد هر قوه

نفس است. نفس به  «توجه»و « التفات»

تواند توسط آن می ،ی توجه کندیهر قوه
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مانند احساس، تخیل، تعقل ـ کاری ویژه

را انجام دهد. بدون توجه  ـو حرکت

یچیک از قوای نفس در انجام ه ،نفس

 ؛موفق نخواهد بود ،عمل خاص خویش

مشخص از  یدارای منبع یی هر نفسگوی

توجه است و با اختصاص دادن بخشی 

به برخی از کارهای ادراکی و  ،از آن

آنها را انجام میدهد. اما در  ،تحریکی

بیشتر نفوس، منبع توجه محدود است و 

ب موج ،اختصاص آن به یک یا چند قوه

غفلت یا انصراف نفس از قوای دیگر 

آدمی  ،میشود. مثلاً توجه به قوای حرکتی

را از قوای ادراکی غافل میکند و 

باعث  ،همچنین التفات به قوای حسی

غفلت از قوای خیال و عقل میگردد و 

 صادق است. نیزبرعکس آن 

ب( سهو، ذهول و نسیان )در مقابل حفظ و 

حفظ  ذکر(. در نظریۀ قوای نفس، نقش

، و حفظ «قوۀ خیال»بر عهدۀ « صورتها»

است. قوۀ « قوۀ حافظه»بر عهدۀ « معانی»

خیال، صورتهایی که از طریق حواس 

پنجگانه ظاهری به حس مشترک وارد شده 

را در خود ذخیره میکند و حافظه نیز با 

یه با قوای متصرفه، خیال و دوسوارتباط 

یی برای معانی عمل تعقل، بمنزلۀ خزانه

کند. یادآوری یا ذکر، مستلزم سلامت این می

قوا و توجه کافی نفس برای حاضر نمودن 

شده در آنهاست. یرهذخصورتها و معانی 

اختلال در عملکرد هر یک از این قوا یا 

و « غفلت»با یکدیگر، موجب  هاارتباط آن

فراموشی میگردد. این غفلت میتواند موقت، 

 دائمی، اختیاری یا غیراختیاری باشد.

. ملاصدرا در بسیاری از آثار و تحلیلهای 4

خود، متناسب با مبانی خاص حکمت متعالیه، 

وحدت وجود، تشکیک وجود، حرکت  ازجمله

را کافی و وافی « نظریۀ قوای نفس»جوهری و...، 

نظریۀ مراتب و شئون »به مقصود خویش ندیده و 

را بیانی دقیقتر برای تبیین اعمال نفس « نفس

ز معانی و کاربردهای واژۀ غفلت میداند. برخی ا

یابند که در پرتو نظریۀ شئون نفس تبیینی بهتر می

 شاید بتوان آنها را در دو نوع کاربرد خلاصه کرد: 

الف( بمعنای نقص گسترۀ وجودی. نفس 

نیز همانند وجود، حقیقتی واحد و دارای 

مراتب و شئون متفاوت است. ملاصدرا 

حسی،  مهمترین این شئون را در مراتب

خیالی و عقلی خلاصه میکند. هر یک از 

این شئون نفس، با کینونت آن در سلسله 

مراتب هستی و عوالم آن، تناظر و تناسب 

دارند. بهمین دلیل، آدمی، جهانی کوچک 

)عالم صغیر( و جهان، انسانی بزرگ )انسان 

کبیر( است. اما تحقق و فعلیت بیشتر 

 نفوس در همۀ مراتب هستی، کامل نیست

و ضعف بیشتر نفوس باعث میشود در 

یکی از این مراتب، فعلیت و حضور 

بیشتری داشته باشد و از مراتب دیگر غایب 

و غافل بماند. غفلت نفس در این کاربرد، 

بمعنای نقص وجودی و فقدان حضور و 

یی از مراتبی فعلیت و تمامیت در مرتبه
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 است که بالقوه میتواند واجد آن باشد.

نفس  .بیخبریو هل ب( بمعنای ج

 ،متناسب با درجه و شأن هستی خویش

مند است. بیشتر از آگاهی و حضور بهره

نفوس بعلت نقص وجودی و فقدان 

از آن  ،فعلیت و تحقق در مراتب برتر

مراتب ناآگاه و بیخبر و غافل هستند. 

بیشتر مردم تنها از علم نسبت  ازاینرو،

رت و از امور آخ مندندبهرهظاهر دنیا به 

 و حقایق امور و باطن اعمال غافلند.

غفلت بعنوان بزرگترین مانع سلوک  .5

انسان به ،از منظر حکمت متعالیه .معنوی

اقتضای جایگاه خویش در عالم و حکمت 

مسافری است که بسوی کمال مطلوب  ،الهی

پیمودن  ۀدر سیر و سلوک است. لازم دخو

بان و بالا رفتن از نرد ،مراحل و منازل این سفر

. ارتقای به وصال الهی، آگاهی و علم است

بزرگترین مانع حرکت و  ،غفلت بنابرین،

محسوب ستبرترین حجاب دیدار و وصال 

میتواند سهوی،  ،. غفلت در این مسیرمیشود

 یا ،کوتاه و زودگذر باشد و با انتباه از بین برود

ممکن است دوام و استقرار یابد و بهمراه 

ره انسان را از تعالی و های دیگر، یکسانگیزه

غفلت در  ،سانمسیر ارتقایی خارج سازد. بدین

مسیر تکاملی، طیفی از مراحل را دربرمیگیرد که 

احتیاطی، عدم مراقبت و از بیدقتی و بی

انگاری و تهاون آغاز میشود و مواظبت، سهل

میتواند به لجاج و عناد، دشمنی و  ،ر اثر تداومب

و انکار برسد و رویگردانی و اعراض و کفر 

آدمی کاملاً مسدود سازد.  ویمسیر بندگی را بر

تفسیر  بویژه ،آثار خویش ۀملاصدرا در هم
در پرتو  ،شرح اصول الکافی و القرآن الکریم

به تحلیل  ،و اشارات روایی کریمقرآنبیانات 

 ها و نتایج غفلت پرداخته است.ریشه

 منابع
 .قرآن کریم

 .البلاغهنهج

، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات (1387سینا )ابن

 تهران. دانشگاه :تهران

 ، ترجمۀ محمدحسناخلاق نیکوماخوس (1385ارسطو )

 ح نو.تهران: طر لطفی،

 ، ترجمۀ محمدحسندوره آثار افلاطون( 1380افلاطون )

 خوارزمی. :تهرانلطفی و رضا کاویانی، 

، تهران: دانشگاه دهخدا لغتنامه (1377اکبر )دهخدا، علی

 ران.ته

 ق(1412بن محمد )راغب اصفهانی، حسین

 .دار العلم :بیروت ،المفردات فی غریب القرآن

تاج العروس  ق(1414زبیدی، سید محمدمرتضی )
  دار الفکر. :بیروت ،من جواهر القاموس

درآمدی به نظام حکمت ( 1395عبودیت، عبدالرسول )
 : سمت.تهرانشناسی، : انسان3، جصدرایی

المصباح المنیر فی  تا(محمد )بی بنفیومی، احمد
 دار الرضا. :، قمغریب الشرح الکبیر للرافعی

( 1398پور، سیدحسن؛ نورائی، محسن )کریم

کید بر أبا ت ن کریمآقربازشناسی مفهوم غفلت در »

تحقیقات علوم قرآن  ،«ثیر حرف جر در معنای فعلأت
 .1ـ31، ص2، شمارۀ 16، سال و حدیث

، اصول الکافی (1365کلینی، محمدبن یعقوب )

 الاسلامیه. الکتبدار تهران: 



 46 1403 بهار/ 151شماره 
 

: بیروت، بحار الانوار ق(1404مجلسی، محمدباقر )

 الوفاء. ةسسؤم

الحکمة المتعالیة فی الأسفار  الف(1380ملاصدرا )
 تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، ،2، جالأربعة

 صدرا. اسلامی حکمت بنیاد :تهران

لیة فی الأسفار الحکمة المتعا ب(1380)ـ ـ ـ ـ ـ 
 تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، ،7، جالأربعة

 صدرا. اسلامی حکمتبنیاد  :تهران

الحکمة المتعالیة فی الأسفار  الف(1381)ـ ـ ـ ـ ـ 
 تصحیح و تحقیق غلامرضا اعوانی، ،1، جالأربعة

 صدرا. اسلامی بنیاد حکمت :تهران

تصحیح و  ،المبدأ و المعاد ب(1381)ـ ـ ـ ـ ـ 

 :تهران نظری،تحقیق محمد ذبیحی و جعفر شاه

 صدرا. اسلامی بنیاد حکمت

تصحیح و ، رساله سه اصلج( 1381) ـ ـ ـ ـ ـ

 بنیاد حکمت :تهرانتحقیق سیدحسین نصر، 

 صدرا. اسلامی

تصحیح و  ،صنام الجاهلیةکسر ا د(1381) ـ ـ ـ ـ ـ 

د حکمت تحقیق محسن جهانگیری، تهران: بنیا

 درا.ص اسلامی

، تصحیح و تحقیق العرشیة الحکمة هـ(1381) ـ ـ ـ ـ ـ 

، مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهیناصغر دادبه، در 

 ، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا. 4ج

فی المناهج ة الشواهد الربوبی الف(1382)ـ ـ ـ ـ ـ 
تصحیح و تحقیق سیدمصطفی محقق  ،ةالسلوکی

 صدرا. میاسلا بنیاد حکمت :تهران ،داماد

 

 

 

 

 

الحکمة المتعالیة فی الاسفار  ب(1382) ـ ـ ـ ـ ـ
 اکبریان،تصحیح و تحقیق رضا  ،9، جالاربعة

 صدرا. اسلامی بنیاد حکمت :تهران

الحکمة المتعالیة فی الأسفار  (الف1383)ـ ـ ـ ـ ـ 
تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، ، 3، جالأربعة

 .صدرا اسلامی حکمتبنیاد  :تهران

الحکمة المتعالیة فی الأسفار  ب(1383)ـ ـ ـ ـ  ـ
 اکبر رشاد،تصحیح و تحقیق علی ،8، جالأربعة

 صدرا. اسلامی حکمت بنیاد :تهران

تصحیح  ،1، جشرح اصول الکافی (1384) ـ ـ ـ ـ ـ 

 بنیاد حکمت :تهران و تحقیق رضا استادی،

 صدرا. اسلامی

 ،2ج ،شرح اصول الکافی الف(1385)ـ ـ ـ ـ ـ 

بنیاد  :انح و تحقیق مهدی رجایی، تهرتصحی

 صدرا. اسلامی حکمت

، تصحیح 3، جشرح اصول الکافیب( 1385) ـ ـ ـ ـ ـ

و تحقیق محمود فاضل یزدی مطلق، تهران: 

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

تصحیح و ، مفاتیح الغیبالف( 1386)ـ ـ ـ ـ ـ 

بنیاد حکمت  :تهران تحقیق نجفقلی حبیبی،

 می صدرا.اسلا

تصحیح و  ،ایقاظ النائمینب( 1386)ـ ـ ـ ـ ـ 

بنیاد حکمت  :تهران تحقیق محمد خوانساری،

 اسلامی صدرا.

بنیاد  :، تهرانتفسیر القرآن الکریم( 1389) ـ ـ ـ ـ ـ 

 صدرا. اسلامی حکمت


